
  

  

  

  

  تأملي برتاريخ نگاري درايران

  

  :چكيده

پرداختن به پيشينه وهويت انساني توسط ايرانيان در طول تاريخ درازپاي بشري جرياني 

از نگارش خداي نامكها و ديگر محصولات فرهنگي ومحفوظ . مداوم ورو به توسعه بوده است

ع در دوران پس از اسلام وهمكاري نگاه داشتن اسناد و روايتها تا تاليف كتابهاي ارزشمند و متنو

در برپايي بناي رفيع تمدن وفرهنگ سترگ اسلامي، هركوشش وپويشي در اين حوزه درانحصار 

كوشد تا با نگاهي اجمالي به روند دگرگونيهاي موجود  اين مقاله مي. عنصر ايراني بوده است

ن تاريخ نويسي اين سرزمين درتكوين وگسترش ادبيات تاريخي ايران، كاستيها و افزودنيهاي جريا

بديهي است كه هنوز زواياي ناشناخته بسياري درحوزه پژوهشهاي تاريخي وجود . را روشن سازد

  . دارد كه روشن ساختن آن برعهده دانشجويان تاريخ است

  

   :كليد واژه
 ... ونگاري؛ فرهنگ نوشتاري؛ ايرانيان ادبيات؛ تاريخ

  

قولاتي است كه تاكنون به شيوه علمي مبحث تاريخ نويسي درايران ازجمله م

دلايل عديده اي رامي توان براي . وجامع كمترمورد بحث وبررسي انتقادي قرارگرفته است

توجيه اين مسأله برشمرد اولاً تاريخ نگاري ايران بايد به صورت جرياني پيوسته ودنباله دار 

به دليل تقسيم بنديهاي كاري كه عموماً ، دريك بحث تفصيلي موردارزيابي قرار مي گرفت

يقيناً تمايزها ، البته. قراردادي ادوار تاريخ نويسي چندهزارساله ها تحقق نيافته است

وتفاوتهاي بنيادين تاريخ نگاري ايران باستان باتاريخ نگاري ايران اسلامي وتاريخ نگاري 

وليكن باوجود ويژگي خاص هردوره تاريخ ،  ازنظردورنخواهدماند–پس ازمشروطه 

  دكتر محمد نبي سليم

  استاديار گروه تاريخ

 دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود
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تأثير تاريخ نويسي يك مقطع زماني درادواربعدي امري غيرقابل انكاراست واين ، نگاري

امرحتي درمورد تاريخ نويسي اسلامي درايران كه متأثر ازسبك تاريخ پردازانه دوران باستان 

وحتي برخي نمودهاي تاريخنگري وفلسفه تاريخ ايران كهن مي باشد هم قابل مشاهده 

ملاحظه ، هاي ژرف وهمه جانبه مكتب تاريخنگاري ايران اسلاميبادقت دردگرگوني. است

مي شود كه برخي ازعناصراصلي تاريخ نويسي قبل ازاسلام نظير عنصرفرمايشي وتحرير 

تواريخ به دستوربزرگان سياست به ويژه بامحورقراردادن حوادث سياسي ونيزبينش وديدگاه 

  . مذهبي درتاريخ نگري نمودآشكاري دارد

سياري ازآثاري كه درحوزه تاريخ نگاري دوره هاي مختلف تاريخ ايران ثانياً ب

عوماً خالي ازغرض ونظرنيست ومؤلفين آنها تحت تأثيرعظمت برخي ادوار ، تحريرشده

ويامسأله داربودن دوره هايي ديگرهمچون ) مثلاً دوره هاي اوليه اسلامي ( تاريخنگاري 

زجهت سياست زدگي تاريخ نويسي ازيكسو بوده اند آنهم ا) تاريخنگاري معاصرايران 

هرچند اجركساني كه دراين . وتأثيرپذيري ازمكاتب تاريخ نگاري ملل ديگرازسوي ديگر

مشكورخواهدبود ولي بايد اذعان كرد كه همچنان جاي اثري . مقوله صاحب تأليف واثرند

 كتاب جامع وتحليلي درباره كل جريان تاريخ نگاري ايران ازآغاز تاكنون درفهرست

  . شناسيها خالي است

البته دلايل ديگري همچون ارتباط وتلفيق نسبتاً گمراه كننده مبحث تاريخ نگاري 

كه باعث دورافتادن محققان ازبحثهاي خاص ... نقدمنابع تاريخي و، بامباحث فلسفه تاريخ

م تاريخ نگاري شده ويا تلقي افراد وگروهها ازمبحث فوق كه متأثر ازشرايط زمان وتقسي

بااين وجوداضافه مي . هم قابل ذكرند كه ازآنها درمي گذريم... بنديهاي متعارف است و

كنيم كه براي بحث وبررسي تاريخ نگاري ايران لازم است تاتعريفي ازتاريخ وديدگاه 

بخصوص اخذ . ارائه شود) كه اين نيزهنوزتعريف نشده است ( ايرانيان به اين فن ياعلم 

خ نويسي ايراني ازتمدنهاي ديگر وتأثير ادبيات وفرهنگ وسنن سبكها وشيوه هاي تاري

اجتماعي وآداب مذهبي برروند تاريخ نويسي ايران ازديرباز تاكنون بايد ملحوظ 

  . نظرقرارگيرد
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تاريخ نگاري براي ايرانيان قبل ازاسلام (( هرچند برخي پژوهندگان ادعا كرده اند  

 وليكن 1))  اثرتاريخي واقعي دردست نيست ازاين دوره يك، اهميت زيادي نداشته است

، بايد يادآورشد كه اين پندار تنها به واسطه فقدان آثارمكتوب تاريخي مكفي ازدوران باستان

گاهنامكها وحتي روايات واساطير كهن گواه ، سالنامه ها، بيان شده ووجودكتيبه ها

ش قابل ملاحظه اي بي ترديد، بخ. آشكاروسعت واهميت تاريخ نگاري ايران بوده است

مأخوذ ازكتابهاي تاريخي بوده كه ، ازاطلاعات تاريخي مندرج درتواريخ دوران اسلامي

بنا به (( زيرا . درروزگار ساسانيان نگاشته شده ودرطول دوره هاي بعدازميان رفته است

 وسايل آشنايي ايرانيان رابا علوم مختلف... روايات مؤلفين عرب وايراني پادشاهان ساساني

 نابودي آثارمكتوب كه بخشي ازآنها درجريان روي كارآمدن دودمانهاي 2مهيا مي كرده اند 

باعث شد تابخش عمده اي ، صورت مي پذيرفت... مختلف وياحوادث طبيعي وجنگلها و

ازخلاء تاريخ ايران باروايات واساطيري پرشود كه مايه حقيقت درآنها كم نبود ولذا قابل 

امروزه براي ، نانكه از رواياتي كه فردوسي درشاهنامه گردآوري نمودههمچ. استناد بوده اند

  3. استفاده به عمل مي آيد... برخي ازتحليلها ومباحث تاريخي وجغرافيايي و

اعتراف هرودت برتوجه وآشنايي ايرانيان باتاريخ واهتمام ايرانيان به مسائلي چون 

 ازدلايلي است كه نشان مي گاهشماري وسنجش زمان ويابزرگداشت وقايع وشخصيتها

دهد تاريخ نويسي درياران باستان مهجور ومتروك نبوده وبازنويسي بسياري ازمايه هاي 

  . تاريخي ايران كهن دردوران اسلامي نيز گواه ديگراين مدعاست

علمي وفلسفي مربوط به دوره باستان درقرون اوليه اسلامي ، اكثريت كتابهاي ديني

همانند ، جزئي بازنويسي وتحرير شده، ته هاي پراكنده كهازروي حافظه يادست نوش

بخشي ... درخت آسوريك، و، كارنامك شاپورگان، دستوران، بن دهش، يادگارزرايران

نظامي وديگرشاعران بازبان شعر جاودان ساختند وبرخي ، اسدي، ازروايات رافردوسي

وتواريخ عمومي ) اين اسفنديارمانندنامه تنسر درتاريخ طبرستان ( نيزبه كتابهاي جغرافيايي 

اصفهاني وديگرمورخان ازترجمه رسالات ايران ، ثعالبي، مسعودي، مانند استفاده طبري( 

راه يافت وسنت وسبك تاريخنگاري ايران باستان را درتاريخنويسي دوره اسلامي ) كهن 
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به ويژه ازجهت محوريت حوادث سياسي، عدم نقد وتحليل واستفاده ، مرسوم ساخت

  4..اساطير، تنوع كتابهاي تاريخي واز

درباره تكوين تاريخنگاري اسلامي آثار بسياري به رشته تحرير درآمده ولذا 

ناگزيريم به طورمختصر دلايلي را كه باعث خلق ورشداين مكتب شده را فهرست 

گرچه اعراب . وارذكركرده وحاكميت اين جريان را برادبيات تاريخي ايران متذكرشويم

همچون ايام العرب وانساب العرب با مقوله ، وعي است تاريخ نگاري جاهليباداشتن ن

وتاريخنگاري آشنايي مختصرداشتند، ليكن درحقيقت تأكيد قرآن برقصص وتكوين علم 

باعث گرديد تا ، طبقات وعلم الخبر رادرپي داشته، حديث كه خودزايش علوم سيره

براي بازشناسي تاريخ دوران . ز شودتاريخنگاري رسما وعملا درجهان اسلام متولد وآغا

وشناخت سيره وسخنان حضرت به نسلهاي جديد ونيزبراي كمك به تفسير ) ص(پيامبر 

... تراجم و، سيره، فتوح، قرآن وحديث، اولين آثار درزمينه تاريخنويسي باعنوانهاي مغازي

باجهان پديد آمد وازآنجايي كه مورخين ايراني شائق بودند تاضمن تقويت تماس خود 

ازفرهنگ غني موجود درزبان عربي ، اسلام ونشان دادن پيوستگي خود باساير مسلمانان

يعني زبان بين المللي جهان اسلام بهره مند شوند لهذا آثارتاريخي درايران طي قرون اوليه 

اسلامي به زبان عربي نگاشته شد وبواسطه جهد وحضورايرانيان درعرصه هاي علمي 

ايرانيان به علت تمدن : (( همچنانكه ابن خلدون نوشته .  اسلامي افزودبرغناي تاريخنگاري

وبجز ... راسخي كه ازآغازتشكيل دولت فارس داشته اند براين اموراستوارتروتواناتر بودند

  5)) ايرانيان كسي به حفظ وتدوين علم قيام نكرد 

شايدبتوان به صراحت گفت كه نگارش اولين ومهمترين كتابهاي تاريخي 

همچنان كه برجسته ترين . درتاريخنگاري اسلامي توسط ايرانيان صورت پذيرفته است

هرچندمكتب مدينه ومكتب . كتب سيره ومغازي راايرانياني چون بلاذري ويعقوبي نگاشتند

. 6 عراق دومكتب اوليه ومهم زايش تاريخنگاري علمي وعملي درجهان اسلام تلقي مي شد

ريخي امري بوده است كه ايرانيها دركانون جهان اسلام ليكن گسترش كمي وكيفي آثارتا

مورخان بزرگ وبرجسته ايراني بانگارش تواريخ جامع ومفصل، هم . آنرا آغاز كردند
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به  . مباحث وقلمروي تاريخ راگسترش دادند وهم آغازگر نوشتن تواريخ عمومي شدند

  7.  علم تاريخ دادندعلاوه انديشمندان ايراني درتقسيم بندي علوم جايگاهي رانيز به

 ق سرآغاز رويكرد به 4 و 3تأسيس خاندانهاي حكومتگر مستقل درقرون 

اهتمام دولتهاي ساماني وآل بويه به تاريخنويسي سبب شدتانه تنها . تاريخنگاري ملي بود

تاريخ دودماني نگاشته شود بلكه باترجمه تاريخ طبري به زبان فارسي، تاريخنويسي 

تقليد اميرنشينهاي ترك تبار ازسامانيان . ن وفرهنگ ملي مطرح گردددرراستاي ترويج زبا

تاريخنويسي رانيزبي بهره نگذاشت ، وگسترش زبان وادب فارسي درقلمروي ايران زمين

سلسله اي ، هوبرتنوع وتعددآثارتاريخي افزود، بالاخص ازجنبه نگارش تاريخهاي محلي

نگي جهان اسلام شده وبه دست تركان وعمومي به زبان فارسي كه اينك دومين زبان فره

  . رونق مي يافت

مغولان هرچندبازبان عربي وفرهنگ اسلامي پيوندي نداشتند، ليكن براي جذب  

ايراني واسلامي ناگزيربه حمايت ازتاريخنگاران فارسي زبان ايراني شدند درفرهنگ  غني 

موجبات ) 8(وبه خاطرسياست تسامح مذهبي وفرهنگي خود وابراز علاقه به تذكار نامشان 

پشتيباني وزراي دانشمند ومورخ خويش ازتأليفات تاريخي رافراهم ساخته وتاريخنگاري به 

  . زبان عربي را برانداختند

 وجود تاريخنگاري ايران به دنبال تسلط اديبان ومنشيان وبكارگيري سبكهاي بااين

. منثورمصنوع ومتكلف تادوران قاجار ازمعناي حقيقي وفايده راستين تاريخنويسي بدورماند

بارديگر مورخان درباري حوادث ساده وخشك سياسي راكنون روزگارشان رادرقالب 

اعتضاد ، ي مورخين دوره اوليه قاجارنظير سارويحت. جملاتي مغلق وپيچيده تحرير نمودند

 9. پيشينيان ياتاريخچه هاي درباري وكم فايده اثري ازخود برجانگذاشتند، السلطنه ف سپهر

اما ازدوران مشروطه به اين سو، تحول كمي وكيفي درآثارتاريخي وسبك تاريخنويسي ايران 

تشار اسناد ومرام نامه ها ورسالات مكاتيب وان، خاطرات، نگارش تاريخ اجتماعي. پديد آمد

  . تجلي آغاز دوره نوين تاريخنگاري ايران بود، مختلف



 پژوهش نامه تاريخ

  

6 

عموماً تحول اساسي تاريخ نگاري راازمشروطه به بعد، به صورت اتخاذ شيوه هاي 

نوين علمي وشكوفايي تاريخ دربطن اجتماع وفرهنگ مشاهده مي توان كرد وديگر ازسنت 

 مغلق گويي يا گرايشهاي سياسي درآن 10ني درباري نويسي پايدار تاريخنگاري شرقي يع

مع هذا به خاطرتنوع ديدگاهها وبرخورد آراء درنوشته هاي جديد، عليرغم ، اثري نيست

نكوهش يامدح بيجا وساده ، سبك ومتد علمي، داراي نواقصي هستند كه يكسونگري

با ايستايي درتأليفات  ، ساله رضا شاه20هرچند دردوره .انگاري ازمهمترين مواد آنست 

دوره قوام وآموزش ...  را 1320 تا 1290سالهاي (ولي مي توان ، تاريخي داخلي روبرويم

 به علاوه درپي تحولات سياسي وفرهنگي دهه هاي 11) براي تاريخدانان محسوب داشت

 به اين سو، گامهاي بزرگي درراه تأليف وترجمه وتحقيق پيرامون تاريخ 1330 و 1320

نمودار گرديد ... محمودمحمود و، اقبال، ايران برداشته شد كه ابتدا باكارهاي كسرويمعاصر

وبا تربيت يك نسل ازمورخان آكادميك ونيزتمايل جدي جامعه به بازشناسي هويت 

به تدوين ونشركتابهاي متعدد تاريخي منجر ، خويش وتحليل رويدادهاي مهم وشتاب گرفته

كمكي سودمند ، گزارشها وديگرمواد، ه ازاسناد، خاطراتبه ويژه به دليل استفاد. گرديد

  . درتأليف تاريخ گرديد

چون بحث تاريخ نگاري انقلاب اسلامي ازمبحث تاريخنگاري تاريخ معاصرايران 

قابل تفكيك نمي باشند، لذا بسياري ازضروريات ) لااقل ازمشروطه به اين طرف(

  وويژگيهاي   

)  ايران وسرآغازتحولات فكري واجتماعيبه عنوان سرفصل مهم تاريخ ديرپاي

جاي تأسف است درحالي كه آماركتابها وحتي پايان نامه هاي منتشره . تأكيد مي نمايد

 درداخل تعداد 13درباره انقلاب اسلامي درخارج ازكشور روز به روز درحال افزايش است 

مع هدا . استكتابهاي تحقيقي تاريخي منتشره درباب تاريخ انقلاب درسال انگشت شمار

پويش بنياد تاريخ معاصر، مركزاسنادانقلاب اسلامي ونهادهاي ديگردرباره تاريخنگاري 

اما پرسش آنست كه چرا دانشگاهها ومراكز غيردولتي دراين ، انقلاب شايان تقديراست

  . عرصه قلم نمي زنند



 يرانتأملي بر تاريخ نگاري در ا

  

7 
كتاب درآن سالهايي كه ايرانيان درتب وتاب شورانقلاب بودند غيربان دهها مقاله و

، راجع به انقلاب وپديده هاي آن نوشتند وحتي مراكزي ايجاد شدتامفاهيم انقلاب اسلامي

شيعه انقلابي وديگر مصطلحات انقلاب راكاوش نمايدو چهره انقلاب رابه ، بنياد گرايي

 سال ازبروز انقلاب اسلامي 27ليكن به جرأت مي توان گفت پس از. ديگر ملل بنماياند

معارف جامع يايك كتاب تاريخي مفصل وچندجلدي كه محصول هنوز يك دائره ال

پژوهش گروهي ازمحققان علوم انساني باشد، درخصوص انقلاب پديدنيامده است برخي 

ازكساني هم كه به مقولات فوق پرداخته اند، بيشتربه بيان حوادث دوران پهلوي وتكرار 

پرداخته وبراساس متدهاي ) ...  شهريور و17 دي، 19 خرداد، 15( همان رويدادهاي مهم 

مطالبي راارائه نموده اند كه عموماً دراكثركتابها ملاحظه مي ، مرسوم وقالبي تاريخ نگاري

درنسل جوان كه تمايل به مطالعه سبكي نوين وجذاب دارد، : شود وازاين رونوشت

ن البته آثاري چنددرباب تاريخ انقلاب وجوددارد كه مطالبشا. انگيزشي ايجاد نمي كند

چيزي جزبيانيه سياسي ياواژه گونه جلوه دادن حقايق ويامدح وذم بيجا نيست ويان همان 

تحريف تاريخ وانقلاب است كه قلم به دستان ناآگاه يامغرض براي تشويش اذهان ياتوجيه 

بايد توجه داشت كه . 14مرام سياسي خود وياساده انگاري وتقليد ازبيگانگان انجام داده اند 

 درشرايطي كه نسل جديد پس ازانقلاب جوينده ومشتاق دانايي است تاچه تحريف حقايق

  . حد مي تواندخطرآفرين باشد

بلكه بايد به مواردي ،  مع الوصف مشكلات تاريخ نگاري به اينجا خاتمه نمي يابد

همچون ضعف علمي تأليفات كه تاحدودي ناشي ازمشكل عدم دسترسي محققان به همه 

ه كرد يا محدوديتهايي كه ازلحاظ فرهنگي وبينشي براي مؤلف اسناد وشواهداست اشار

تاريخ معاصر وجوددارد وياتأثير پذيري والگو برداري ازايدئولوژيهاي چپ وراست 

واقتباس وپيروي ازروش وتفكر تاريخنگاري غربي به صورتيكه بدون درنظرگرفتن 

حليلي غرب برمي درصدد تبيين تاريخ ازطريق متدهاي ت، تفاوتهاي موجود شرق وغرب

شكي نيست كه اسناد، موثق ترين دستمايه هاي تاريخ نگاري مي توانند به شمارآيند، . آيند

اما بايد توجه داشت كه اتكاء مطق به مكاتبات رسمي واسناد طبقه بندي شده خارجي 
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بلكه براي تدوين تاريخ ، يادولتي نيزنيم تواند راهبرتحليل صحيح وجامع تاريخ معاصرباشد

آثار هنري ، شبنامه ها وروزنامه ها، تصاويروفيلمها، قلاب به خاطره هاي كتبي وشفاهيان

متون ومدارك هم نيازاست كه مي توان باايجاد يك مؤسسه بزرگ ، ومادي وسايرمنابع

  . تحقيقاتي به فعاليتهاي برجسته اي درزمينه مطالعات تاريخ وفرهنگ ايران دست يازيد

تاريخ نويسي دردانشگاهها مي رسيم بي شك همه وازهمين جا به بحث اهميت 

مقبوليت كتابهاي علمي دانشگاهي درزمينه تاريخ ايران ، مي دانند كه باتوسعه فرهنگ وعلوم

. تابدان حدي رسيده كه نه تنها نسل جوان بلكه خوانندگان عام رانيزبه خود جلب مي نمايد

خاطر نيازجامعه به تحليلهاي پس چه بواسطه ضرورت نگارش علمي ومتقن تاريخ وچه به 

منطقي ومستدل لازم است كوششهاي زيادي مصروف اين بخش شود وازچارچوبه رفع 

پرداختن به فعاليتهايي چون برگزاري . تكليف وارائه چندواحددرس عمومي خارج گردد

فراهم ، همايش وجلسات نقد ياسخنراني درباره تاريخنگري وتأليفات فرهنگي ايرانيان

گردآوري ، ه همكاري دانشگاهها بامؤسسات پژوهشي درباره تحقيقات تاريخيكردن زمين

دهها فعاليت ديگردراين عرصه مي تواند به  ها و دانشگاه اسناد ومدارك شفاهي وكتبي در

دانشگاهيان  زمينه آشنايي جوانان و آگاهي بخش در گسترش مطالعات كاربردي و

درهاي آرشيوها وكتابخانه هاي  اگر. مي شودباسيرپويشها ونگرشهاي مورخيان ايران منجر 

منابع چاپ  مؤسسات مختلف برروي محققان تاريخ به ويژه جوانان گشوده گردد، اسناد و

تنظيم ومنتشر گردد همايشهاي راهبردي براي تبادل نظربين محققان تشكيل شود، ، نشده

همه ابعاد تاريخي هزينه هاي مالي پژوهش براي هرعلاقمند كوشائي تقبل گردد بازشناسي 

 فرهنگي رويدادهاي سرنوشت ساز اين كشور همراه بابيطرفي ومنش صحيح علمي و و

فرهنگ وبينش ، آنوقت مي توان اميدوار بودكه تاريخ... اگر  اخلاقي مطمح نظرقرارگيرد و

ايراني همواره جذاب ونوخواهدماند وباحقيقت وزيبايي درگستره تمدن وفرهنگ جهاني 

  . ودجلوه خواهدنم
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